
  

 1 عربيزبان 

  ها) گزينه آن از شما شد (رد ساير ) / استعمركم: خواستار آباد كردن»4«و » 2«هاي  ـ أنشأ: به وجود آورد (رد گزينه» 1«گزينه  -1

  ـ ترجمه) (آسان) 7(پورمهدي) (درس 

مـن المصـافي إلـي محطـّات الوقـود: از      ») / 1«ها (رد گزينـه   الناقلات: نفتكش») / 4«و » 1«هاي  كنند (رد گزينه ـ تنقل: منتقل مي» 3«گزينه  - 2
 (دشوار)ـ ترجمه)  7(پورمهدي) (درس ») 4«و » 2«هاي  هاي سوخت (رد گزينه به ايستگاه ها پالايشگاه

  ») .3«ها) / لقضاء العطلات: سپري كردن تطعيلات (رد گزينه  بينند (رد ساير گزينه ـ يري هؤلاء السائحون: اين گردشگران مي» 2«گزينه  - 3

 ـ ترجمه) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس 

ق تبريز المسقّفة: بازار مسقف تبريز (رد گزينـه  سو») / 3«ها) / الصحراوية: صحرايي (رد گزينه  كنيم (رد ساير گزينه ـ نذكر: ذكر مي» 2«گزينه  - 4
 ـ ترجمه) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس ») 3«

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  - 5

  رمضاني كه در آن قرآن نازل شد. ماه»: 1«گزينه 

  و از خدا طلب آمرزش بخواهيد، قطعاً او آمرزنده و مهربان است.»: 2«گزينه 

 (پورمهدي) (تركيبي ـ ترجمه) (متوسط)شود.  هاي مخابرات يافت مي ها، ستون هدر امتداد لول»: 3«گزينه 

 (پورمهدي) (تركيبي ـ ترجمه) (متوسط)» دارد. تابلوهاي هشداردهنده، شهروندان را از خطر بر حذر مي«ـ » 3«گزينه  - 6

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 7

  احت براي كارگران و كارمندانروز استرتعطيلي»: 1«گزينه 

  شود. يك حفره عميق كه از آن نفت استخراج ميپالايشگاه»: 2«گزينه 

  اي براي اطلاع از درجه حرارت بدن. وسيلهپنبه»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (تركيبي ـ واژگان) (متوسط)خوريم.  صبحانه ميغذايي كه هنگام خورشت»: 4«گزينه 

  متن: ترجمه

كند. انسان نفت را از قديم شناخت و آن را از سطح زمين  ها را به كشورهاي صنعتي صادر مي از نفت و گاز است و بخشي از آنسرشار كشورمان 
كننـد و در آن يـك لولـه     يـك چـاه را حفـر مـي    كرد. كارگران  مي هاي پوستي استفاده عنوان سوخت و درمان بيماري كرد و از آن به جمع مي

هـا   هاي بسياري در صنعت انتقال نفـت از لولـه   شود. ايران تجربه آيد و لوله با شيرهايي باز و بسته مي گذارند، پس نفت به وسيله لوله بالا مي مي
هاي مصرف  هاي توليد به مكان ها و نگهداري از مكان هاي لوله خط ترينشان در كشيدن ترين كشورهاي صادركننده آن و موفق دارد و آن از بزرگ

 شود. ها و مواد آرايشي ساخته مي كش است. از نفت، پلاستيك و حشره

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 8

  نفت فقط براي سوخت مفيد است.»: 1«گزينه 

  شود. نفت فقط در يك مرحله از چاه خارج نمي»: 2«گزينه 

  هاي نفت باشد. ترين صادركننده ان دوست دارد كه از بزرگاير»: 3«گزينه 

 ـ درك متن) (دشوار) 7(پورمهدي) (درس . يافتندهاي اخير كارگران در سطح زمين به نفت دست  در سال»: 4«گزينه 

  ها: ـ در چه زماني انسان به نفت شناخت پيدا كرد؟ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 9

  هاي بسيار قبل از سال»: 1«گزينه 

  هاي جديد در سال»: 2«گزينه 

  دو سال پيش»: 3«گزينه 

 ـ درك متن) (آسان) 7(پورمهدي) (درس قديمي نيست. »: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  -10

  كشورمان در صادرات نفت به دنيا موفق شد.»: 1«گزينه 

  مواد آرايشي از مشتقات نفت است.»: 2«گزينه 

  نياز به سوخت دارد.نفت براي استخراجش »: 3«گزينه 

 ـ درك متن) (متوسط) 7(پورمهدي) (درس سازيم.  كش مي حشره ،از نفت»: 4«گزينه 

 ـ درك متن) (دشوار) 7(پورمهدي) (درس  ـ الأنبوب به معناي لوله مفرد است و بر وزن أفعل نيست.» 3«گزينه  - 11

  ها، فعل متعدي نيامده كه بخواهد مفعول داشته باشد. ساير گزينه است، اما در» استخرجَ«مفعول فعل » الماء«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  -12

 ـ قواعد) (آسان) 7(پورمهدي) (درس 

 
 



  ها فعل مجهول نيامده: است، اما در ساير گزينه» يطبخ«نائب فاعل فعل » طعام«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  -13

  راننده، درِ اتوبوس مدرسه را بست.»: 2«گزينه 

  ن به سوي آن بروند.ايستاد تا مسافراهواپيما »: 3«نه گزي

 ـ قواعد) (متوسط) 7(پورمهدي) (درس خدا همه كائنات را براي انسان آفريد. »: 4«گزينه 

  ها اسم منصوب آمده: ـ در اين گزينه اسم منصوب نيامده، اما در ساير گزينه» 2«گزينه  -14

  منصوب است.است كه  نركبمفعول »ها»: «1«گزينه 

  منصوب است.سائحين»: 3«گزينه 

 ـ قواعد) (آسان) 6(پورمهدي) (درس منصوب است. كلّ»: 4«گزينه 

  جود ندارد.ها هم صفت و هم مفعول و صفت آن است، اما در ساير گزينه» الحنونة«مفعول است و » أم«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  - 15

  ـ قواعد) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس 


